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نیک آهنگ کوثر 
ادب مرد، به از دولت ۳۱ ساله و غیره
خواندن کامنت‌هایی که بر گفتگوی آقای بنی‌صدر گذاشته بودند برایم جذابیت داشت، البته نه از نوع مثبتش! طبیعتا بسیاری از نیروهای سیاسی چپ از ایشان دل خوشی ندارند. طرفداران هاشمی و موتلفه نزدیک به گرایش‌های «حزب جمهوری اسلامی» هم همینطور. اما دیدن نخستین رئیس جمهوری برای من ای ارزش را داشت تا کسی را از نزدیک ببینم که از افسران ارتش تعریفش را شنیده بودم. افسری که مدعی بود در روزهای آخر حضور بنی‌صدر در جبهه، کنارش بوده و دیده بود که در شرایطی که بخشی از ارتش حمایتش می‌کرده، حاضر نبوده وسط جنگ علیه کسانی که بعدها«کودتاچیان» می‌خواند کاری کند، چون کشور درگیر جنگ بود و نباید به خاطر درگیری سیاسی، کشور را عملا در اختیار دشمن گذاشت. این سوال را از بنی‌صدر نکردم، نمی‌خواستم وقت گفتگو را بیخودی بگیرم. دیدن کسی که هر وقت می‌خواهند دولتی را در ایران تضعیف کنند، می‌گویند رئیسش دارد به راه بنی‌صدر می‌رود! من یک ایراد بزرگ دارم. طرفدار هیچ سیاست‌مداری نیستم! مدتی اشتباهی طرفدار جماعتی شدم، اما به قول سعدی علیه‌الرحمه، یار ناپایدار، دوست مدار... من به خاطر بنی‌صدر دو بار کتک خوردم! یکی در کلاس پنجم ابتدایی که روی تخته، سعی کردم کاریکاتورش را بکشم، اما همکلاسی‌های اهل نورآباد ممسنی، دمار از روزگارم برآوردند... یک بار وقتی در شیراز، زمانی که کلاس اول راهنمایی بودم، به خاطر چسباندن عکسش روی دیوار از طرفداران آیت‌الله دستغیب کتک خوردم. 
اما گذشته از همه این حرف‌ها، دیدار بنی‌صدر یک نکته جذاب برایم داشت. در باره گذشته از او سوال کنید، پاسخ می‌دهد. در باره زمان حال نیز، اما لطفا از افرادی که در مجلس اول او را از قدرت به واسطه بازی ولی مطلقه فقیه از قدرت ساقط کردند، بپرسید که آیا کارشان در به نفع دموکراسی بود؟ بپرسید که بر فرض نمایندگانی چون دکتر محمدی گرگانی، یا یوسفی اشکوری چه برداشتی از آن فضا داشتند؟ بپرسید که نمایندگان جوان شیراز و اردکان که امروز طرفدار رفرم و جنبش هستند امروز چه می‌گویند؟
برای من تنها یک نکته اهمیت زیادی دارد، گرچه نمی‌شود در هر گفتگو به اندازه دو یک کتاب پرسید، و هدف ما هم چالش نبود. یک دیدار ساده و گپ و گفتی کوتاه.
با این همه آرزو می‌کنم همه کسانی که بعدها به خیمه اصلاحات وارد شدند، بگویند که چطور تحت تاثیر آیت‌الله خمینی و بازی هاشمی رفسنجانی بلایی سر دموکراسی آوردند که امروز چوبش را می‌خورند؟
همان افسر ارتش می‌گفت که نباید از همزمانی عزل بنی‌صدر و کشته شدن دکتر چمران در جبهه به راحتی گذشت. به نظرم برای شناخت علل انحراف جمهوری اسلامی از راهی که مدعی بود دارد می‌رود با همه حرف زد. از دل حرف‌ها هزار و یک نکته بیرون می‌آید.
حرف‌هایی که برای نسل جوان‌تر معین می‌کند دنبال چه کسانی برود. کسانی که پاسخگو نیستند و فقط با چسباندن یک عکس آیت‌الله خمینی در جایی از خانه، خود را اهل مقابله به آیت‌الله خامنه‌ای نشان می‌دهند، یا نه، کسانی که می‌خواهند پاسخگوی کارهای خود در ۳۱ سال گذشته باشند، بگویند کجاها را خطا رفتند، و چه دلایلی دارند برای آنکه باز نه خود، و نه مردم را به همان چاله‌ها و چاه‌ها نکشانند.
مهم است که ناظرانی بی‌طرف باشیم. نه مثل بعضی همکاران طرفدار این جبهه یا آن که در مناظره‌های تلویزیونی عملا طرف یکی را می‌گیرند و کک کسی هم نمی‌گزد، اسمش را هم می‌گذارند برنامه سازی متعادل.
مهم این است که پاسخ غیر مصلحت‌اندیشانه سیاسیون را بشنویم. در پاریس که بودم، دوستی که هم برای رسانه‌ها قلم می‌زند و هم بانگ جرسش شدیدا به گوش می‌رسد، معنای تعهد رسانه‌ای را جوری برایم تعریف کرد طبیعتا با مفاهیم این طرف نمی‌خورد؛ فکر کردن به نتیجه سیاسی انتشار خبر، نه انعکاس و پیگیری مستقل مطبوعاتی. خب این همان تعریفی است که در رسانه‌های رنگی، بسیاری پذیرفته‌اند و از آن دنباله‌روی می‌کنند.
آیا می‌توانیم رسانه‌هایی متکثر و در عین حال بی‌رنگ داشته باشیم؟
منبع: سایت خودنویس ۲۰ فروردین 1389 
PAGE  
1

